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کودکی گمشده 
در تربیت های فله ای

اوان کودکی، به دوره ای از زندگی 
هر فرد از تولد تا هشت ســالگی گفته 
می شــود و مقصــود از تربیــت اوان 
کودکی، فراهم کردن محیطی اســت 
کــه در آن تمامی عناصــر و فرایندها 
به شــکل قصدمندانه، رشــد سالم و 
مناســب کودکان را در ابعاد مختلف 
شــناختی،  زبانی،  (حرکتی،  رشــدی 
عاطفی و اجتماعی)، تسهیل و تسریع 
می کنند. به لحاظ تربیتی، اوان کودکی 
دوره ای بســیار مهم و حساس است؛ 
چراکــه بنیان های ادامــه زندگی در 
این دوره شــکل می گیرنــد. درواقع، 
اوان کودکی زمانی اســت که در آن، 
زیربنای  توانایی ها و مهارت های مورد 
نیاز انسان در دوره های بعدی زندگی 
ایجاد می شــوند. براساس تحقیقات، 
ویژگی هایــی که کودکان در این دوره، 
از تعامــلات و تجارب خود در محیط 
کسب می کنند، گاه تا پایان عمر باقی 
می ماننــد و خــود ایــن ویژگی ها، در 
کیفیــت مراحل بعــدی زندگی آنان، 
از تحصیــلات ابتدایی گرفته تا دوران 
بزرگ ســالی اثرگذارند. براین اســاس، 
نقــش تربیت اوان کودکی، توســعه 
محیطی است که به صورت نظام مند 
و هدفمند بتواند رشــد کــودک را در 
ابعاد مختلف مورد حمایت قرار دهد. 
از آنجا که در مقوله تربیت، به ویژه در 
اوان کودکــی، عوامــل و مؤلفه های 
بسیاری نقش دارند، محیط موردنظر 
برنامه های تربیتی اوان کودکی دارای 
ماهیتی چندوجهی و بســیار پیچیده 
است. از جمله  مؤلفه های اثرگذار بر 
چنین محیطــی، می توان به کودک و 
ویژگی های فردی او، خانواده، فرهنگ، 
ویژگی هــای جامعــه، سیاســت ها و 
برنامه های آموزشــی و درسی اشاره 
کرد که هرکدام از این مؤلفه ها، دارای 
عناصر مختلفی است. با توجه به این 
اوان  تربیت  برنامه هــای  مؤلفه هــا، 
باشند  بسیار متنوع  کودکی می توانند 
و هرکدام بــا توجه به شــرایط ویژه 
خود طراحی شوند؛ اما فارغ از اینکه 
هرکــدام از ایــن برنامه ها براســاس 
کدام الزامات طراحی شده اند، هدف 
به فعلیت رســاندن  آنها  اصلی همه 
رشــدی  ظرفیت هــای  حداکثــری 
بالقوه هر کــودک به منزله انســانی 
منحصربه فرد است. منظور از عبارت 
منحصربه فــرد، ایــن اســت که هر 
کودک دارای ظرفیت ها و ویژگی های 
مخصــوص به خود اســت و تربیت 
اوان کودکــی، محیط انعطاف پذیری 
را فراهــم می آورد که هــر کودک با 
توجه به این ظرفیت هــا و ویژگی ها 
رشــد می کند.   پژوهش های اخیر در 
حوزه علوم شــناختی نیــز مؤید این 
ادعاست که هر کودک، منحصربه فرد 
نتایج پژوهش ها،  براســاس  اســت؛ 
مسیرهای عصبی مغز افراد متفاوت 
است؛ چراکه تجارب هر فرد در طول 
زندگــی، بســیار متفــاوت از تجارب 
هــر فرد دیگــری اســت. از آنجا که 
براســاس  مســیرهای عصبی جدید 
مســیرهای قبلی تشــکیل می شوند، 
لازم اســت تجــارب جدیــدی کــه 
کــودک در برنامه هــای تربیتی اوان 
کودکی در معرض آنها قرار می گیرد 
براساس تجارب قبلی طراحی شوند. 
در نتیجــه، در تربیــت اوان کودکی، 
بهترین برنامه ها آنهایی هســتند که 
به صورت فردی طراحی می شــوند. 
طراحی چنین برنامه هایی به معنای 
ایزوله کردن هر کودک نیســت؛ بلکه 
به این معناســت که تمامی تجارب 
و فرصت هــای فــردی و گروهی هر 
کودک در یک برنامه تربیتی، بر مبنای 
ویژگی هــا و ظرفیت هــای خاص آن 

کودک طراحی می شوند. 
* پژوهشگر مؤسسه 
«مطالعات کودکی مدرس»

نگاه

اقتصاد رفتار ی
تلنگری برای بهبود رفاه در جامعه

اقتصــاد نئوکلاســیک یــک رویکرد هنجاری اســت کــه بر پایه 
«عقلانیت انسان اقتصادی» بنا شده است و سعی می کند پدیده های 
دنیای واقعی را تبیین کند. در این نگاه بر چند مفروضه اصلی تأکید 
می شود: همه انسان ها به دنبال به حداکثررساندن سود و مطلوبیت 
خود هســتند، از ظرفیت پــردازش اطلاعات به صــورت نامحدود 

برخوردارند و از همه ترجیحات خود آگاهی کامل دارند. 
بااین حال، تحقیقات تجربی بســیاری بعد از آن نشان  داد که این 
فروض همیشــه صادق نبوده و ازاین رو تصویــر دقیقی از واقعیت 

بیرونی ارائه نمی دهد.
دو نفر از کســانی کــه برای تکمیل و توســعه جریــان اقتصاد 
متعــارف پا به میدان گذاشــتند، دو روان شــناس بــا نام های دنیل 
کاهنمن۱ و آموس تورسکی۲ بودند که با تأکید بر ابعاد روان شناختی 
سعی کردند فاکتورهای مربوط به احساسات و اجتماع را در تحلیل 
فهــم بازارها و عوامل اقتصــادی به کار بگیرنــد. کاهنمن با تمرکز 
بــر خطاهای سیســتماتیک در تفکر، بر پیش بینی پذیــری آنها تأکید 
کــرد و به دلیل تلاش بی نظیرش در تکمیــل و تصحیح دیدگاه های 
اقتصادی، موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد در ســال ۲۰۰۲ شد 
(متأســفانه در آن زمان تورسکی فوت شده بود و به این دلیل جایزه 
نوبل به کاهنمن و ورنون اسمیت۳ اعطا شد) و پایه گذار رشته ای شد 

که آن را «اقتصاد رفتاری» می نامند.
اقتصاد رفتاری رشته ای تلفیقی از اقتصاد و روان شناسی است و 
سعی دارد تا علوم دیگر همچون جامعه شناسی و علوم اعصاب را 
برای افزایش کارآمدی خود به کار گیرد، به طوری که با درنظرگرفتن 
ابعــاد اجتماعــی، فرهنگی و روان شــناختی گامــی همه جانبه در 
راستای تبیین پدیده های واقعی برداشته است. مداخلات آزمایشی، 
ابزار اقتصاد رفتاری در این مســیر هســتند. به این معنا که مفاهیم 
نظری خود را در عمل نیز به چالش کشیده و به نظریه پرداز بازخورد 

مناسبی می دهد.

این رویکرد در سال ۲۰۱۰ مورد استقبال سیاست گذاران انگلیسی 
و آمریکایــی قرار گرفت و زمینه ای برای تأســیس مراکزی شــد که 

اصطلاحا به آنها «واحدهای تلنگر» می گویند. 
در حقیقــت واحدهای تلنگر در نقش مشــاورانی عمل می کنند 
که پیشنهادهای سیاستی را برای بهبود رفاه جامعه به سیاست گذار 
ارائه می دهنــد. به عبارت دیگر این واحدهای تلنگر با یک معماری 
انتخاب ســعی می کنند رفتار مردم را به صورتــی پیش بینی پذیر و 
بدون ممنوع کردن هر گزینه ای یا تغییر انگیزه های مالی و اقتصادی 
قابل توجــه تغییر دهند. در ایــن نگاه، تلنگر بــه تقویت های مثبت 
و پیشــنهادهای غیرمســتقیم به منظــور اثرگذاری بــر انگیزه ها و 
تصمیمات افراد و گروه ها اشاره دارد. درحال حاضر، واحدهای تلنگر 
در سراســر دنیا تأسیس شــده اند. گواتمالا، فرانسه، یونان، پاکستان، 
مولداوی، اوکراین، هند، پاکستان، سنگاپور، استرالیا، کانادا و به تازگی 
قطر، از جمله کشــور های توســعه یافته و درحال توسعه ای هستند 
کــه در این مســیر گام نهاده اند. اگرچه عمــده فعالیت این واحدها 
کارهایی اســت که برای دولــت انجام می دهنــد، بااین حال، دامنه 
فعالیت این واحدها بســیار گسترده اســت، به طوری که پروژه های 
بســیاری را برای دولت های خارجی، بانک جهانی و ســازمان ملل 

متحد انجام می دهند.
اکثر تغییرات اعمال شده ازسوي این واحدها بسیار کوچک است؛ 
به عنوان مثال، یــک پیامک، تغییر واژگان یک نامه یا فرســتادن یک 
ایمیل شخصی، اما نتایج ملموسی را برای دولت ها به همراه داشته 
است، به طوری که واحد تلنگر انگلستان در طول این مدت توانست 
در حوزه های مختلف سیاســت گذاری عمومی همچون ســلامت، 
انرژی، آموزش، خیریــه و... ورود کرده و تغییرات بزرگی ایجاد کند، 
به طوری کــه روزنامه گاردین در تعریــف از این تیم و رهبر این واحد 
نوشــت: او کیست که در یک سال تعداد متقاضیان ارتش را دوبرابر 
کرده است؟ او کیست که در یک سال صدهزار اهداکننده دیگر را به 

اهدای عضو متعهد کرده است؟
طراحی و ارزیابی اثربخشــی برخی از این مداخلات سال ها زمان 
می بــرد و طبــق گفته  مدیر واحــد تلنگر انگلســتان، از میان هر ۱۰ 
آزمایشــی که برای ایجاد تغییر در یک رفتار صورت می گیرد، یك یا 
دو آزمایش با شکســت مواجه می شوند. علاوه براین، به این رویکرد 
نقدهایی همچون اثرات کوتاه مدت نیز وارد شده است، بااین حال به 
نظر می رسد با توجه به کم هزینه بودن این مداخله ها استفاده از آنها 
نه تنها صرفه اقتصادی برای دولت ها به همراه دارد، بلکه اثرات آن 
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ریچارد تالر۱ اســتاد اقتصاد رفتاری۲ در دانشگاه شیکاگو در آخرین کتاب خود 
با عنوان «بدرفتاری۳» اشاره می کند که آموزش حوزه ای است که در آن کاربست 
علوم رفتاری بسیار کم اتفاق افتاده و نمونه  بسیار خوبی برای اجرای آزمایش های 
میدانی۴ ازســوي اقتصاددانان و دیگر دانشــمندان علوم اجتماعی برای اعمال 
برخی از مداخله های رفتاری به منظور بهبود عملکرد آموزشــی به شمار می رود. 
تفاوت عمده توصیه های سیاســت گذاری مبتنی بر یافته هــای اقتصاد رفتاری در 
مقایســه با توصیه های سیاست گذاری معمول در آن اســت که اقتصاد رفتاری 
تلاش می کند بر مکانیســم های روان شــناختی ای اثرگذاری داشته باشد که غالبا 
ناخــودآگاه و در سیســتم ۱ تفکر انســان رخ می دهد (برای بحث بیشــتر درباره 
سیستم های دوگانه تفکر به کتاب تفکر ســریع و آهسته۵ نوشته دانیل کاهنمن۶ 
مراجعه کنید)؛ روشی که با عنوان «معماری انتخاب»۷ شناخته می شود. معماری 
انتخاب نیازی ندارد تا از ذهن یک اســتاد اهل کتــاب و یک الگوریتم کامپیوتری 
قدرتمند سرچشــمه بگیرد، بلکه می تواند زاییده افکار یک یا دو مسئول مدرسه 
باشــد؛ برای مثال تالر در کتاب تلنگر۸ می نویسد: «در سن مارکوس، تگزاس، مدیر 
مدرســه و یک مســئول اجرائی در کالج محلی آســتین۹ در جست وجوی راهی 
برای جذب هرچه بیشــتر جمعیت دانش آموزی عمدتا لاتین ســن مارکوس به 
کالج بودند. آنها تلنگر بســیار ســاده و مؤثری را یافتند که سریع تر از یک فیلم در 
یوتیوب در ســطح شهر پخش شــد. آن تلنگر این بود که برای فارغ التحصیلی از 
دبیرستان های سن مارکوس، دانش آموزان باید یک فرم درخواست پذیرش کالج 
محلی آستین را تکمیل کنند. از آنجا که تمام آن چیزی که پذیرفته شدن در کالج 
محلی نیاز دارد مدرک دبیرســتانی و نتیجه آزمون دانش آموز است، تکمیل فرم 
درخواســت دقیقا به مثابه پذیرش بود. این تلنگر نتایج بزرگی ایجاد کرد. از سال 
۲۰۰۴ تا ســال ۲۰۰۵، تعداد دانش آموزان دبیرستانی ســن مارکوس که به کالج 
تگزاس رفتند با افزایش ۱۱ درصدی، به ۴۵ درصد رسید. درحال حاضر بیش از ۴۵ 
دبیرســتان در تگزاس برنامه های مشابهی دارند و مدارس در فلوریدا و کالیفرنیا 
برنامه هایی را از روی مدل سن مارکوس ایجاد کرده اند. «درمین»۱۰، یک قانون گذار 

دولتی، پیشنهاد قانونی را داد که دانش آموزان سال آخر دبیرستان را ملزم به ارائه 
حداقل یک درخواست پذیرش کالج قبل از فارغ التحصیلی شان می کرد». 

 در همین راســتا، دولت انگلســتان در یکی از تلاش های خود، در سال ۲۰۱۵ 
بــا همکاری برخی از دانشــمندان علــوم رفتاری اقدام به اجــرای یک آزمایش 
کنترل شــده تصادفی۱۱ برای کاهش نرخ ترک تحصیــل دانش آموزان کرد. آمارها 
در انگلســتان نشــان می دهد که حدود ۷۸ درصد از جمعیت بریتانیا از توانایی 
شــمارش اعداد که از یک نوجوان ۱۶ ســاله انتظار می رود برخوردار نبوده و این 
آمار برای توانایی خواندن و نوشــتن حدود ۴۳ درصد از جمعیت بریتانیاســت. 
حدود یک پنجم از بزرگ ســالان بریتانیایی از توانایی خواندن و نوشتن مورد انتظار 
از یک کودک ۱۱ ســاله برخوردار نیستند، اما ســؤال آن بود که چرا باوجود آنکه 
اکثریت جمعیت بزرگ ســال بریتانیایی در مدارس و دانشگاه ها ثبت نام می کنند، 
وضعیت توانایی های آموزشــی آنها مطابق با آمارهای ارائه شــده در بالاســت. 
یک پاســخ ممکن آن اســت که این افــراد با موانع جــدی و بزرگی برای حضور 
در مدرســه و تکمیل دوره های آموزشــی خود رو به رو بوده و بسیاری تصمیم به 
ترک تحصیل می گیرند.  برای رفع این مشکل، تیم بینش های رفتاری۱۲ با استفاده 
از یافته هــای علوم رفتاری به طراحی یــک مداخله رفتاری پرداختند تا بر باورها 
و انگیزه هــای دانش آموزانی که تصمیم به ترک تحصیــل می گیرند اثر بگذارند. 
مداخله رفتاری مورد استفاده در این پژوهش، ارسال پیامک های انگیزش بخش 
و کمک به برنامه ریزی درسی برای دانش آموزانی بود که به خصوص در یادگیری 
ریاضیات و زبان انگلیســی دچار مشکل بودند. این آزمایش در سطح کلاس و در 
دو گروه مختلف انجام شــد: یکی گروه کنترل و دیگری گروه مداخله یا آزمایشی. 
کلاس هــای گروه کنترلی هیچ مداخلــه ای دریافت نکردند و همچون قبل عمل 
می کردند، اما به دانش آموزان در کلاس های گروه آزمایشــی هر یکشنبه صبح در 
تعطیلات میان ترم و پایان ترم پیامک هایی ارســال می شد تا بتوان از آن به عنوان 
وسیله ای برای برقراری ارتباط با دانش آموزان زمانی که در مدرسه حاضر نیستند 
استفاده کرد. هر پیامک از طرف مدرسه و با اسم دانش آموز به او ارسال می شد؛ 
مبتنی بر ادبیات موجود درباره رابطه توانایی های غیرشناختی و عملکرد آموزشی 
(به خصوص مطالعات جیمز همکن۱۳)، این پیامک ها با هدف تأثیرگذاری بر چهار 
باوری که پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی اســت به دانش آموزان ارسال شد: 
(۱) من عضوی از مدرسه هستم، (۲) توانایی هایم تلاش های من را بهتر می کند، 
(۳) می توانم موفق شــوم و (۴) من چیزهای مفیدی یاد می گیرم. این پیامک ها 

همچنیــن دانش آموزان را ترغیب به تمرین آموخته هــای خود می کرد یا از آنها 
می خواســت تا برای هفته پیــش رو خود برنامه ریزی کنند.  نتایج نشــان داد که 
اگرچه نرخ حضور در مدرســه در میان هزارو ۶۳۲ نفر شرکت کننده (چه در گروه 
کنترلی و چه در گروه آزمایشی) در این طرح در طول ۱۰ هفته در حال کاهش بوده 
است، اما گروه آزمایشی که این پیامک ها را دریافت می کردند حدود هفت درصد 
حضور بیشتری در مدرسه داشتند. نتیجه جالب توجه تر این پژوهش آن است که 
تعداد دانش آموزانی را که به دلایل ابتدایی در مدرسه حضور نداشتند به یک سوم 
تعداد اولیه خود رساند. هر پیامک با هدف اثرگذاری بر حداقل یکی از چهار باور 
انگیزش بخــش و کمک به دانش آموزان برای برنامه ریزی در طول هفته پیش رو 
طراحی شــد. از آنجا که این دو مکانیســم در این طراحی با هم حضور داشتند، 
نمی توان با قطعیت به این ســؤال پاسخ داد که کدام یک از این دو مکانیسم برای 
کاهش نرخ ترک تحصیل اثرگذاری بیشــتری داشته است. تحلیل های بعدی این 
پژوهش نشــان داد که مداخلــه صورت گرفته برای آن دســته از دانش آموزانی 
بیشترین تأثیرگذاری را دارد که در کلاس های بیشتری ثبت نام کرده و حضور دارند. 
همه ما ممکن اســت در مواجهه با تصمیم هــای مهم در زندگی مان دچار خطا 
شــویم. مهم آن است که تا آنجا که می توانیم به عنوان سیاست گذار تلاش کنیم 
محیط و شــرایط تصمیم گیری را طوری طراحی کنیم که حداقل اشــتباه و خطا 
صورت گیرد. دانش آموزی کــه تصمیم به ترک تحصیل می گیرد نیز از این قاعده 
مســتثنا نیست. سیاست گذاران آموزشی کشور باید به این مسئله بپردازند و علوم 

رفتاری پتانسیل های زیادی برای مواجهه با این گونه مسائل دارد. 
1- Richard H. Thaler
2- Behavioral economics
3- Misbehaving
4- Field experiments
5- Thinking fast and slow
6- Daniel Kahneman
7- Choice Architecture
8- Nudge
9- Austin Community College
10- Maine
 11- Randomized Controlled Trials (RCTs)
12- Behavioral Insights Team
13- James Heckman

چگونه می توان نرخ ترک تحصیل میان دانش آموزان را کاهش داد؟ 
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   محیط زیست دانشگاه شریف

اکثریت جامعه بر این باورند که کودکان باید از حق آموزش وپرورش خوب 
برخوردار باشند؛ یک اجماع دراین باره وجود دارد. یک دلیل این اجماع این است 
که افراد تحصیل کرده بسیار آزادتر هستند. اما این اجماع زمانی از هم می پاشد 

که مردم متوجه می شوند که دقیقا چگونه به این حق می رسند. 
انتخاب مدرســه در بسیاری از مناطق دنیا مســئله پیچیده و مهمی است. 
به گفته «میلتون فریدمن»، اقتصاددان، بهتریــن راه بهبود مدارس فرزندان ما 
معرفی عامل رقابت اســت. اگر مدارس رقابت کنند، بچه ها برنده می شــوند. 
اگر مدارس به رقابت بپردازند، آنهایی که از کمترین مزایا برخوردارند، بیشترین 
بهره را به دســت می آورند. عالم انتخاب مدرسه ازســوي دانش آموزان بنا بر 
مقتضیاتی انگیزاننده رقابت است. خانواده های ثروتمند درحال حاضر از مزیت 
انتخاب مدرسه برخوردارند، زیرا می توانند فرزندان خود را به مدارس خصوصی 
بفرســتند. اگر به والدین کوپنی برای ثبت نام فرزندان شان در هر مدرسه ای که 
می خواهنــد بدهیم، در نتیجه کودکان خانواده های فقیر را در ترازی نزدیک به 
طبقات متوسط و با کلاس قرار داده ایم. آیا نباید کودکان فقیر از همان حقوقی 
که ثروتمندان برخوردارند، متنفع شوند؟ البته نگرانی هایی از این دست وجود 
دارند که در نهایت دادن کوپن مدرســه به والدین، سبب شود تا مدارس دولتی 
که در خدمت طیف گســترده ای از مردم هستند، دانش آموزان خود را از دست 
بدهند. درواقع این ترس وجود دارد که کوپن ها تبدیل به یک یارانه برای والدین 
ثروتمند که می توانند فرزندان خود را به مدارس خصوصی فانتزی بفرســتند، 
شــوند. حتی بدتر، اینکه ســرانجامِ مدارس دولتی بچه هایی باشد که مدارس 
خصوصی آنها را نمی خواهند. با توجه بــه این موضوع که برنامه های مبتنی 
بر بازاری مانند کوپن ها برای تعداد نسبتا کمی از دانش آموزان سراسر کشور در 
دســترس خواهند بود، یک گزینه جایگزین می تواند انتخاب کنترل شده مدارس 
باشــد. ایده این طرح ادغام دانش آمــوزان با تضمین اولویــت حضور در یک 
مدرسه در نزدیکی خانه شان یا مدرسه ای که خواهر و برادر دانش آموزان به آن 
می روند درحالی که آنها گزینه ثبت نام در جایی دیگر را نیز داشته باشند، است. 
انتخاب مدرســه یک ایده عالی اســت، زیــرا آزادی را افزایش داده و وعده 

واقعــی برای بهبود آموزش وپرورش می دهــد. البته اصلاحات باید به صورت 
تجربی، نه به صورت انتزاعی مورد بررســی قرار گیرند. خوشبختانه شواهد در 
سراســر دنیا نشان می دهند که حق انتخاب مدرسه به شکل قابل توجهی مایه 
امیدواری برای بهبود سطح آموزش است. درواقع حق انتخاب مدرسه، رقابت 
را در بین مدارس شــکل می دهد. اما از آنجا که موضوع انتخاب برای انسان ها 
در موقعیت های مختلف کار آسانی نیســت، به ویژه اگر تعداد گزینه های قابل 
انتخاب زیاد شــوند، می توان از پتانســیل های علوم رفتاری برای گره گشایی از 
موانع رفتاری موجود بر سر راه انتخاب بهترین گزینه استفاده کرد.  مشوق ها و 
امتیازاتی که از جانب مدارس ارائه می شود تأثیر بسزایی بر نحوه انتخاب والدین 
دارد. نتایج تجربی بسیاری گواه آن هستند که والدین کم درآمد در هنگام انتخاب 
مدرسه فرزندانشان وزن کمتری را به سطح علمی مدرسه می دهند. درحالی که 
می تــوان با تلنگرهای کوچکی این ســوگیری رفتاری در والدیــن را تا اندازه ای 
تصحیح کرد. به عنوان مثال در شارلوت، آمریکا، یک آزمایش خلاقانه نشان داد 
که انتخاب ها می توانند با اطلاعات بهتر و ساده بهبود یابند. مقامات در شارلوت 
به والدین گزینه درخواست پذیرش در مدارس دولتی متعددی علاوه بر مدرسه 
پیش فرض خودشــان را دادند. والدین کم درآمد تمایل به ارزش گذاری کمتری 
برای کیفیت علمی مدرســه -نمرات آزمون - نســبت به والدین با درآمد بالا 
داشــتند و به ندرت تمایلی به ثبت نام فرزندانشان در مدارس با کارآمدی بیشتر 
داشتند. یک نمونه تصادفی از والدین برای دریافت یک «برگه اطلاعات مختصر» 
در مورد مدارس گرفته شد. روی هر برگه فهرست کامل متوسط نمرات آزمون 
و نرخ پذیرش، به ترتیب از بیشــترین به کمترین، برای مدارس موجود برای یک 
دانش آموز نوشته شده بود.  هدف آزمایشگران این بود که بفهمند آیا والدین و 
به ویژه والدین کم درآمد، مدارس بهتر را انتخاب می کنند یا خیر. آنها خیلی بهتر 
از بقیه این کار را کردند. ارزش اختصاص داده شــده به کیفیت مدرسه ازسوي 
والدینی که برگه های اطلاعات را دریافت کردند دو برابر شــد. مدارسی که آنها 
انتخاب کردند به طور متوسط، نمرات آزمونی ۷۰ درصد بالاتر از نمرات آزمون 
مدارس محله خودشــان داشــتند. تأثیر این آزمایش، انتخاب مدرسه مشابه با 
خانواده هایی بود که درآمد سالانه شان از ۶۵ هزار دلار بیشتر بود. علاوه بر این، 
زمانی که کودکان برای انتقال به مدارس بهتر به حد کافی خوش شانس باشند، 
عملکردشان به طور قابل توجهی ارتقا می یابد. دانش آموزان خوش شانسی که 
امکان حضور در مــدارس محبوب تر را پیدا می کنند به احتمال کمتری تعلیق 
می شــوند و نمرات آزمون بالاتری از دانش آموزانی که این شــانس را از دست 

می دهند، دارند.  نتایج تحقیقات در حوزه علوم رفتاری حاکی از آن است که فقر 
یکی از عوامل رفتارهای مشکل ســاز در مدیریت مسائل مختلف زندگی است. 
افراد فقیر باوجود باور عمومی، می توانند تصمیمات بسیار دقیقی بگیرند. آنها 
شرایط را سبک و سنگین می کنند، به قیمت ها توجه ویژه ای دارند و منابع خود 
را با دقت تخصیص می دهند. اما تمرکز شــدید آنها برای «طولانی ترســاختن 
منابع کمیاب» می تواند همه ظرفیت های ذهنی شان را تحلیل برد، به طوری که 
برای آنها «پهنای باند شناختی» باقی نمی گذارد که بتوانند به دنبال فرصت های 
شغلی، آموزشی و سایر فرصت هایی بروند که آنها را از دام فقر خارج  می کند. 
در حــوزه علوم رفتاری، به شــدت از مفهوم حق انتخاب مدرســه حمایت 
می شــود، زیرا آزادی معمولا یک ایده خوب است و از طرفی رقابت به احتمال 
زیاد به بهبود آموزش وپرورش می انجامد. اما یک ترجیح انتزاعی برای انتخاب، 
بــه ما اجــازه انتخاب یک طرح خــاص را نمی دهد و صد البتــه موفقیت هر 
برنامه ای در گرو آزمودن آن است. اما فقط بیشینه سازی انتخاب ها همیشه به 
بهترین نتایج ممکن منجر نمی شــود. بنابراین باید بپرسیم آیا در مورد مدارس 
واقعا انتخاب های بیشــتر کمک می کنند؟ نتایج تحقیقــات کارولین هاگزبی۱، 
اقتصاددان برجسته، نشان می دهد به هنگام مواجهه با رقابت، مدارس دولتی 
به ســطح بالاتری از موفقیــت دانش آموزان به ازای هر دلار دســت می یابند. 
بهبود نمره آزمون می تواند در بازه یک تا هفت درصد در سال بسته به مدرسه 
و دانش آموز باشــد، بهبود عملکــرد معمولا در میان دانش آمــوزان جوان تر، 
دانش آموزان کم درآمد و اعضای گروه های اقلیت بیشــتر است. حتی اگر نتایج 
نشان دهد که حق انتخاب مدرسه می تواند مفید واقع شود. اعتقاد بر آن است 
کــه نتایج می تواند به طرز قابل توجهــی با کمک به والدین به انتخاب بهتر به 
نمایندگی از فرزندان شــان بهبود یابد. بسیاری از والدین به سادگی از گزینه های 
خود اســتفاده نمی کنند و به جای آن تنها فرزند خود را به مدرسه پیش فرض 
می فرستند (معمولا، اما نه همیشه، مدرسه محله خودشان) و این افراد گاهی  
اوقــات آمادگی انتخاب خوب را ندارند. بنابراین ایجاد برنامه هایی برای والدین 
که آنها را در موقعیتی عقلانی در تصمیم گیری برای فرزندان شان قرار می دهد، 
می تواند راهکار خوبی باشد. البته برای بهبود این سیستم باید مکانیسمی ترتیب 
داده شــود کــه والدین با صرف زمان به بازدید از مــدارس و معلمان، به جای 

برآورد سطح رقابت برای واردشدن به هر مدرسه بپردازند. 
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